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  چكيده

هـاي شـناخت خـدا    سخ  عزيمت راهي است متمايز از ديگر راهراه شناخت خداوند از طريق ف
هـا دال بـر شـناخت     در اين دليل شكسته شدن تصميم. گزارش شده است) ع(كه در كلام علي
مبتنـي بـر   (متني  هاي درون هاي مختلفي دارد؛ ازجمله تحليل اين روايت تحليل. پروردگار است
سـاز و  . بر براهين رايج خداشناسـي اسـت   ، كلامي و فلسفي كه همگي مبتني)آيات و روايات

آن نوع  برگ ما در تحليل اين روايت مبتني بر تجربه قدسي افراد از فسخ عزائم است كه مبناي 
در تجربه قدسي حوادث  خرد و كلان، آفاقي و انفسي . مواجهه فاعل شناسا با اين تجربه است

عرفت االله . است» از اويي«ن در هويت كنند، معنا دارند و معنايشا همه حكايت از امر قدسي مي
تـرين حـوادث    ترين و در دسترس اي از روزمره توان دعوت به چنين تجربه بفسخ العزائم را مي

حاصل اين تجربه شناختي اسـت ثـانوي و اشـتدادي كـه سـالك را در هـر مرحلـه از        . دانست
   .رساند شناخت به شناختي برتر مي

  . خدا، شناخت ثانوي، تجربه قدسيفسخ عزائم، شناخت  :ها واژه كليد

  

                                                            
 . دانشجوي دكتري معارف اسلامي دانشگاه تهران .1

   .استاد گروه فلسفه وكلام دانشگاه تهران. 2
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  طرح مسئله .1

ها از تجارب گرانبهـايي اسـت   ها و نقض همتشكست پيمان، هاشناخت خدا به گسست عزم
مواجهه بـا ايـن    )250خطبة ، 1383البلاغه،  نهج( .گزارش شده است) ع(كه از اميرمؤمنان علي 

از اصـالت انتسـاب آن بـه     بحث نخست، جسـتجو : كشد حث گوناگوني را پيش ميگزارش مبا
-ها نشان مي الصدور است؟ بررسيقطعي) ع(آيا گزارش از معصوم . است) ع(اميرمؤمنان علي 

بررسـي اسـناد و رجـال آنهـا     . گونه در منابع روايي نقل شـده اسـت  دهد كه اين روايت هشت
 ،1388ران، معارف و همكـا . (كند ميرا با ظن بسيار معتبر همراه ) ع(صدور اين حديث از امام 

  ) 124-105ص
آيا متكلمان، فيلسوفان و . بحث دوم، تأثير تاريخي اين روايت بر دانشمندان مسلمان است

ة تـاريخي در علـوم   مطالع ـانـد؟  عرفا در مسئله شناخت خدا و ادله آن از اين روايت بهره برده
ه اين سبب كه آن را اند، شايد ب دهد كه متكلمان و فيلسوفان بحثي از آن نكردهاسلامي نشان مي

ويژه مولـوي از ايـن طريـق در     اما عرفا، به. اند برهان و يا طريق مستقلي در خداشناسي ندانسته
  )177ص ،1386قراملكي، فرامرز، . (اندشناخت خدا سخت متأثر بوده

 البلاغـه نهجاز شارحان برخي . ، تأمل و درايت در آن استتحليل مفاد روايت، بحث سوم
هـاي  بر خدا شـيوه  عزائمآنان در تحليل كيفيت دلالت فسخ . اندگفته انيسخندر اين خصوص 

، 1376، موسـوي ( .اندتحليل كرده و روايات اي آن را در پرتو آيات قرآنيعده. دارند يگوناگون
ــديار؛ 385، ص1، جتســتري ؛395، ص5ج ؛ 316، ص21، جخــويي؛ 351، ص3، ج1364، ون

  .   )92، ص1، جراسانييني خنقوي قا ؛138، ص1379، سلطاني
 مانند برهان حدوثآن را به يكي از براهين سنتي كلامي، شارحان متكلم و فيلسوف نيز   
، ري؛ بيهقـي كيـذ  351، ص3، ج1364، راونـدي ؛ 191، ص4، ج1367، بيهقـي : ماننـد ( حالات 

و يـا بـه يكـي از بـراهين سـنتي       )84، ص19، ج1341؛ ابن ابي الحديـد،  667، ص2، ج1375
  )364، ص5، ج1375، بحراني :مانند(اند مانند برهان وجوب و امكان تحويل برده، فلسفي

دهد كه برهان فسخ عزائم مورد تحليـل منطقـي   نشان مي البلاغهنهجبررسي تاريخي شروح 

. اش تحليل نشده استبندي منطقي آن، مباني و مبادي تصوري و تصديقي واقع نشده و صورت

البلاغه در اين مقـام، غالبـاً بـه اجمـال و      سخن شارحان نهج) 118-99ص ،3ش ،1388 فلاح،(
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. نگري است و لذا مداقه تحليلي در كشـف مفـاد روايـت همچنـان لازم اسـت      همراه با تحويل

شناسي روايـت  آورد نخست، گونهروي: تحليل مفاد روايت، حداقل با دو رهيافت ميسور است

  1. ادلة خداشناسي استها و  بندي راهو پرسش از جايگاه آن در طبقه

در ايـن  . اي آن اسـت هاي اين روايـت و تحليـل گـزاره   تحليل مفهوم مؤلفه، رهيافت دوم
م بـر خـدا   ئاعـز مقاله بر اساس هر دو رهيافت به تحليل مفاد روايت و چگونگي دلالت فسـخ  

  . پردازيم مي

  بندي برهان فسخ عزائم  شناسي و طبقه گونه. 2

 اي يـا دليـل خداشناسـي    هچه نـوع را  ت خدا به فسخ عزائماين پرسش كه شناخ پاسخ به
دانشـمندان در كمتـر   . بندي براهين خداشناسـي اسـت  در گرو تحليل جايگاه آن در طبقه، است

  . گرايي تمايل دارندموضعي چون دليل خداشناسي به كثرت
ن آن تـري  رايـج . ه شـده اسـت  ئهاي متنوع خداشناسي ارا از راه يهاي گوناگونيبندطبقه  

نظـم از   و حركت، اي چون حدوثادله. هاي آفاقي و انفسي است خداشناسي به راه هتقسيم ادل
اي بـراي نشـان   عـده . راه انفسي است، شناخت خدا در پرتو معرفت نفس. هاي آفاقي است راه

گانـه توسـعه   بندي سـه آن را به تقسيم، بنديدادن جايگاه برهان صديقين صدرايي در اين طبقه
راهي كـه رونـده و راه   . 2؛ )آفاقي ادله(ن رونده، راه و هدف متمايزند راهي كه در آ .1 ؛اندداده

راهي كه راه و مقصد يكي است و رونـده از   .3 ؛)انفسي ادله(اند و هدف متمايز است ين همع
 الافـاق و سنريهم اياتنا في « بندي را از آيهآنان اين طبقه .)طريق صديقين(آن دو متمايز است 

م مله ـ »في انفسهم حتي يتبين لهم انهّ الحق أو لم يكف بربك انـّه علـي كـل شـي شـهيد     
نيـز   ماننـد مرتضـي مطهـري    برخي از معاصـران  )118ص، 6ج ،1431، جوادي آملي( .دانند مي
تـوان ادلـه   همچنين مـي . ندكنتقسيم مي طبيعت راه عقل و راه، هاي خداشناسي را به راه دل راه

  . ديني تقسيم كرد ونادله سمعي يا دروني و ادله برخداشناسي را به 

                                                            
امـا در ايـن مقالـه ايـن تمـايز مـورد       . تمايز دارند "دليل خداشناسي"در كاربرد دقيق راه خداشناسي و .  1

    .بريمكار مي  ست و لذا آنها را در مفهومي عام و مشترك بهتوجه ني
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علاقـه   1فيلسوفان دين نيز غالباً به تقسيم ادله خداشناسي بـه دو گونـه پيشـيني و پسـيني    
شناختي آنسلم، دكارت و پيروانش را دليل پيشيني و ساير ادله سنتي را  ها برهان وجود آن. دارند

اي غير مبتني بر تجربه ست كه مقدمات برهان گزارها اينخوانند، ملاك پيشيني بودن  پسيني مي
مراد از تجربـه  ) Palmer, 2001,p. 2(. باشد و دليل پسيني، متضمن گزارة مبتني بر تجربه است

  . در اين بيان، اعم از تجارب شخصي، تجارب همگاني و نيز تجارب قابل دستكاري است
كـه بـا   بل ،تحقيق حاضر نيست مسئلهخداشناسي  هاي رايج از ادلهبنديتحليل طبقه و نقد

مسئله، يابي به پاسخ براي دست. كنيمميشناسي  نهورا گ برهان فسخ عزائم آنها، فرض گرفتن پيش
مقصـود از ادلـة   ؛ كلاسـيك  ادله كلاسيك و غير :بندي ديگري نيز مفيد استبه ميان آوردن طبقه

 .Edwards, 1967, vol.4,p( .خواندند ميسپ دلايلي نيست كه نرليك آنها را ادله مردم، كلاسيك

كه  است دلايلي، مراد از ادلة كلاسيك. كنيمد، ادلة كلاسيك را تعريف ميبيان مقصوبراي  )407
را اند و جايگاه تاريخي خاصي ش و نقد قرار گرفتهاند و مورد چالدانشمندان آنها را اقامه كرده

هـاي زيـر   ويژگـي . انـد يافتـه ) ... دين و لسفةف، عرفان، فلسفه، مانند كلام(در يك نظام معرفتي 
  :مقوم كلاسيك بودن يك دليل خداشناسي است

بلكـه در   ،مبهم و كلي نيسـت ، بيان اجمالي در حد دليل كلاسيك صرفاً ؛مدون بودن. الف
  . شودمقدمات و حدود آن روشن ، برهان شود تا صورتبيان دقيق و مدون ارائه ميجامة 

گيرد و اين نقـد  ليل كلاسيك مورد نقد و چالش دانشمندان قرار ميد ؛نقد و بازسازي. ب
تحليـلِ  ، تحليـل مفهـومي  . شـود بازسـازي و تكميـل برهـان مـي    ، شـده  سبب تقريرهاي تقويت

اي مجال نقد و هاي مقايسهتقريرهاي گوناگون و بررسي، نقد لوازمِ منطقي، مباني نقد، اي گزاره
ملا  هاي آن را برآورد و مبادي و مقدمات مضر و نيز رخنهسازي دليل كلاسيك را فراهم ميزبا

  . كند مي
آنهـا را بـه   ، ي به ادلة كلاسيكپژوهشكرد آموزشي و روي ؛تعلق به يك گسترة معرفتي. ج

در  يـافتن جايگـاه خـاص   . سازدمتعلق مي... و  عرفان، فلسفه، گسترة معرفتي معيني مانند كلام
تعلق به يـك علـم   . شودها به آن مي اي از پژوهشظهيك علم سبب تخصيص حجم قابل ملاح

برهان حدوث بخشي از تاريخ علـم  مثلاً . شودهمچنين سبب بسط و تطور تاريخي ادله نيز مي

                                                            
1. Nerlich, C. G. 
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ك از حيث منبع كلاسي كلاسيك و غير ادله. تحول يافته است، كلام است و در تطور تاريخي آن
آثار و مĤخـذ كلامـي   . شودبع يك علم يافت ميبه تعريف در منا كلاسيك بنا ادله. نيز متمايزند

منابع  بسـيار متنـوعي ماننـد     را در كلاسيك غير اما ادله. اندث مختلف ادله كلاميمتضمن مباح
، گزارش تجـارب دينـي  ، ها و حكاياتداستان ،هاپندنامه، هاي اخلاقي كتاب، متون مقدس ديني

كلاسـيك   چه شـكل غيـر   چنان. توان يافت امثال آنها مي كلمات قصار بزرگان ادب و طريقت و
ن مدو يوسكي آمده است و نيز شكل غيرداستا نوشته برادران كارامازوفرمان  در برهان اخلاقي

-ه به وصيتاثر معروف يونگ ك، ها، خاطرات و رؤياهاانديشهكتاب ديني را در  ببرهان تجار

من عرف نفسـه فقـد عـرف    «ن مدو صورت غير. توان ديد، مياست نامه مذهبي وي هم مشهور
، 2، ج1403، مجلسـي  ؛4637، حديث، 1378 ،آمدي(. توان يافترا نيز در متون روايي مي» ربه
  . رودنيشابوري يكي از منابع مهم در اين نوع ادله به شمار مي عطار אא�
	א����כ� )32ص

تواند ك ميكلاسي دهد كه يك دليل غيرنشان مي، غيركلاسيك بيان شد آنچه در تمايز ادله
بدون . شده علم را پيدا كند شكل مدون و نهادينهدانشمندان قرار گيرد و به تدريج مورد استقبال 

شـكل   چـه اگر ،اي ديرين دارندسابقهوجود خدا و يا دليل تجارب ديني  ترديد دليل اخلاقي بر
  . گرددهاي متأخر برميكلاسيك آنها به دوره

. داردزمين و نيز در دورة اسلامي وجود  يك در مغربكلاس هاي گوناگوني از ادلهگزارش
جامع الافكـار  مهدي نراقي در  و ملا) 150، ص1380سيوري، ( الالهيه اللوامعفاضل سيوري در 

 تـرين ادلـه  عمـده  .انـد ه كردهئرا ارا گزارش كاملي) 137ص، 1، ج1381نراقي، ( و ناقد الانظار
برهـان  ، برهـان حـدوث  ، برهـان حركـت  : از نـد ا كلاسيك خداشناسي در دوره اسلامي عبارت

 مسـئله خـدا   كتاب پالمر در. برهان صديقين، برهان فطرت، برهان اتقان صنع، وجوب و امكان
-برهـان جهـان  ، برهـان وجـودي  انـد از   دهد كه عبارتاهين كلاسيك را مورد بحث قرار ميبر

  . ناختي، برهان اخلاقي، برهان معجزهش
توانـد  هاي رايج جايگاه خاصـي مـي  بنديدر هر يك از طبقه مبا اين بيان دليل فسخ عزائ 

  :داشته باشد
ديني يا سمعي است و ما از طريق مراجعه به نصوص  م يك راه درونعزائدليل فسخ يك، 

  . اندنشان داده) نه اهل سنت و( روايات شيعي ه رااين را. ايمديني به آن دست يافته
هـاي   م را به شـكل ئا، دليل فسخ عزاندسعي كرده غهالبلانهجاگرچه برخي از شارحان دو، 
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در منـد   مطالعـات نظـام   چراكـه . توان دليل كلاسـيك خوانـد  مختلفي تدوين كنند اما آن را نمي
تقرير آن به صورت ، به همين دليل. هاي معرفتي در باب آن انجام نشده است از گستره يك هيچ

توانـد  نمـي  مسـئله اما صعوبت . صعوبت نيستبرهان مستقل و متمايز از ساير براهين خالي از 
  . باشد مسئله  نگري و يا حذف صورت موجب تحويل

نوي ا بـه برهـان وجـوب و امكـان سـي     گرچه برخي از دانشمندان دليل فسخ عزائم رسه، 
، از بـراهين پيشـيني دانسـت   آن را تـوان  نمياما )  364، ص5، ج1362بحراني،(اند   تحويل برده

گسسـت پيمـان و   ت، يمفسخ عز. س گزارة تجربي استوار استمقدمات از جنزيرا اين دليل بر 
كـه در  هستند  اموري يعني. توان مشاهده و تجربه كردآنها را مي. اندشكست همت امور پسيني

  . گوييمهاي  تجربي از آنها سخن ميقالب گزاره
، 4، جبيهقـي ( .انـد  بـرده م را به برهـان حـدوث تحويـل    ئاعزاي نيز دليل فسخ عدهچهار، 

؛ ابن ابـي الحديـد،   667، ص2، ج1375، ريذكي؛ بيهقي 351، ص3، ج1364، راوندي؛ 191ص
هـاي آفـاقي    ايـن دليـل از راه  ، اين امر نيز نبايد سبب شود كه گمان كنيم) 84، ص19، ج1341
حدوث حالات نفساني اسـت و  ، ت در اين ميانزيرا مراد از گسست عزم و شكست هم. است

. شـود مشاهده و تأمل در حدوث حالات نفساني خود به شناخت خـدا نايـل مـي   فرد از طريق 
توانـد اعـم از   بلكه مي ،منطقي نيست -عقلاني هبا حدوث حالات نفساني لزوماً مواجه همواجه

  . عقلاني باشد احساسي و مواجهة -مواجهة هيجاني
است و يا مصداقي  به عنوان راه پسينيِ انفسي يك طريق مستقل عزائمآيا دليل فسخ پنج، 

توان آن را مصـداقي از برهـان حـدوث حـالات دانسـت و يـا       ؟ آيا نمياستاز براهين كلاسيك
را بـه   عـزائم برهـان فسـخ   اينكه يا و اي از معرفت رب به وسيلة معرفت نفس انگاشت؟ نمونه

يعني قائل شـويم دليـل انفسـي عـام اسـت و طـرق        ،طريق عامي مثل دليل انفسي ارجاع دهيم
شكي نيست اين نگاه تفسيرگرايانه و تحويلي به ، است عزائمتلفي دارد كه يكي از آنها فسخ مخ

با توجـه بـه اينكـه     ،است با عدم پايبندي و وفاداري به نص اين روايت مساوقروايت مذكور 
كنـد خداونـد را چگونـه     كـه از ايشـان سـؤال مـي     يدر پاسخگويي به شخص) ع(حضرت علي

لذا با وفاداري به متن بايد به تفسيري بـديع از ايـن   . فرمودند ا اشاره مير...  شناختي حدوث يا
را  عـزائم از آن جهت مهم است كه اگـر دليـل فسـخ    ، اين پرسش. راه خداشناسي دست يافت
بينـي  كلاسيك به دليل كلاسيك نيز قابـل پـيش   عبور آن از دليل غير، بتوان دليل مستقلي دانست



  46و  45پژوهشي دانشگاه قم، شماره پياپي  –  فصلنامة علمي

257 

هـاي   راه خداشناسي در نصوص ديني يافت شده است كه ويژگـي رسد اين  به نظر مي. شودمي
كس شـده اسـت مثـل بسـياري     و با اين شكل كه در نصوص ديني منعزبان ديني خود را دارد 

شـدن را   كلاسـيك  استحصـال و  هاي معارف اهل بيت دست نخـورده و مجـال   ديگر از گنجينه
 ،نقد ،اي مورد تحليل ر هيچ گسترهضمن آنكه اين نوع نگاه به شناخت پروردگار دنيافته است؛ 

ايـن برهـان مهـم در    . شودعنوان يك برهان مستقل مطرح  بررسي و بازسازي قرار نگرفته تا به
  . قابل جستجو است »االله بفسخ العزائم عرفت«تحليل مفاد روايت 

  تحليل مفاد برهان فسخ عزائم. 3

ت بـه تحليـل آن   ما با فرض اينكـه ايـن برهـان يـك دليـل مسـتقل در شـناخت خداس ـ       
 كه آن را به عنـوان يـك  راه و   عزائماين نگاه تقريري است از برهان فسخ حاصل . پردازيم مي

نقـض  «و  »حـل عقـود  «، »عـزائم فسـخ  «در اين راه . كند دليل معتبر در شناخت خدا معرفي مي
گويـد از ايـن سـه بـه شـناخت خـدا       مي) ع( اي كه معصوماست به گونه» خدا«دال  بر » همم

. مـدلول و نحـوة دلالـت اسـت    ، تحليل مفاد اين روايـت در گـرو تحليـل دال   . امهنمون شدهر
ذكر سه مصداق است يا متضـمن   در اينكه اين روايت متضمن يك دليل با البلاغه نهجشارحان 
 جملـه اخيـر عطـف    دو است كـه آيـا   ايناين اختلاف در  أمنش .اختلاف دارند ، با همسه دليل

  ؟اول يا نه تفسيري است بر جمله

  تحليل دال. 1.3

و  »حـل عقـود  «، »فسخ عـزائم «خدا در اين روايت، سه عنصر كننده بر معرفت  امر دلالت
. انـد اليـه هر يك از اين سه عنصر تعبير اضافي و مركب از مضاف و مضاف. است »نقض همم«

حكايت  كه بر تصميم قاطع و موضع جازم فرداست اليه در هر سه مورد حالات نفساني مضاف
  :اند از  اين سه عنصر عبارت. دارند

اذا اردت : عزيمـه «: گويـد  مي البحرين مجمعصاحب  در لغت به معاني مختلف آمده ؛عزم

 :انـد  ردهگونه معنا ك آن را اين العرب لساندر  )13ص، 6ج ،1375طريحي، ( .»فعله و قطعت عليه
 العين كتابدر  و )399، ص12تا، ج بي ر،منظو ابن( »العزم و العزيمه عقد القلب علي امضاء الامر«

و مالفلان عزيمه، اي مـا يثبـت   . ما عقد عليه القلب انك فاعله، او من امر تيقنته: العزم« :آمده است
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  )363ص ،1ج همو،( .»علي امر يعزم عليه
 عقد را بـه معنـاي معقـود و    البحرين مجمعصاحب  :عقد نيز به معاني مختلف آمده است

در  ،الثنيني قلمـداد كـرده اسـت    كرده بين آن استيثاق وشد را لحاظ در و داند ميتر از عهد  كدؤم
 حـل دانسـته و  نقـيض   عقد را لسان در )103ص، 3ج همو،(. گونه نيست عهد اين حالي كه در

جماعة عقد البنـاء و عقـده   : العقود الاعقاد و« :كرده است نه معناگو آن را اين العين كتابصاحب 

  ) 140ص، 1ج همو،( .»عقودا تعقيدا اي جعل له
ضـمن بيـان    البحـرين  مجمـع صـاحب  . در معناي همت نيز معاني مختلفي ذكر شده است

) 188، ص6ج همو،( »الهمه اراد بها العزم الجازم و« :حديثي همت را عزم جازم معنا كرده است
ر نفسـاني  داند و آن را يـك ام ـ  همت را به امري كه نزديك به انجام است متعلق مي العين كتاب

يقـال انـه   . الهمه ما هممت به من امر لتفعله و... ما هممت به في نفسك : الهم« :قلمداد كرده است

  )357ص، 3ج همو،( .»لعظيم الهمه
آن تصميم جازمي است كـه در   ند وا آنچنان كه مشخص است اين سه در يك امر مشترك

كـه   قوله امر نفسانيهستند و از م اينها افعال جوانحي. الوقوع است قريب شود و نفس ايجاد مي
 و ايـن سـه نـوع از نـوع رفتارهـاي بيرونـي      . »موضعي را اخـذ كـردن  « يعني ،اند مراتب انگيزه

 كـار عال روزمره و فيزيكي مثل دويـدن،  اف آنها را جزءتوان  ارتباطات اجتماعي ما نيستند و نمي
  . دانست...  كردن و

لغويـون  . المعني هستند كه هر سه قريب نقض است حل و، اما مضاف نيز سه عنصر فسخ
فسـخ الشـيء نقضـه،    « :آمده است البحرين مجمعجمله در  از ،اند ذكر كرده چند معنا براي فسخ

 :آمـده اسـت   العين كتابدر  )439ص، 2ج همو،( »تقول فسخت البيع و فسخت العزم اي نقضتهما
 همـو، (. »نقضـته فـانتقض  : سخ، ايو فسخت البيع بينهما فانف... الفسخ زوال المفصل عن موضعه «
والفسـخ حـل العمامـه، تقـول     «: كند ادامه معناي حل را نيز از فسخ اخذ مي او در )202ص، 4ج

و نقض را مرادف با معنـاي فسـخ دانسـته     نيز العرب لساندر  )همان( »افسخ عمامتك اي حلها
سـخ كـه از واژگـان    كلمـه ف  با بررسي نظرات اهل لغت در مورد. ذكر كرده است همين معنا را

حـل را كـه دو    شـود كـه آنهـا نقـض و     است روشن مـي  عزائماصلي ما در تحليل برهان فسخ 
و  حل نيـز بـه معنـاي بـاز كـردن     . دانند المعني مي است قريب عزائممضاف ديگر روايت فسخ 
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  )6ص، 3ج ،العين كتاب( .»نحلت حللت العقده احلها حلا اذا فتحتها فا« :استگشودن گره آمده 
چـه   و» نقـض العظـم  «چه ظاهري مثـل   اند، را به معناي شكستن معنا كرده نقضلغويون  

بـه نقـل از    البحـرين  مجمـع صـاحب   )105ص، 7ج، 1371قرشـي، ( معنوي مثل نقـض پيمـان  
الـنقض، الفسـخ وفـك    « :گويـد  و مـي  نقض را فسخ و جدا شدن تركيب معنا كـرده  زمخشري

: آمـده اسـت  از بـين رفـتن آنچـه محكـم شـده       العـين  كتابدر ) 232ص ،4ج همو،( »التركيب
نيز به اين معنا  العرب لساندر كه ) 50، ص5ج همو،() افساد ما ابرمت من حبل او بناء: النقض(

  )242ص، 2جهمو،(. اشاره شده است
، شكسـتن : خ اسـت سـن با توجه به ديدگاه اهل لغت مضاف در اين سه عنصر نيز از يـك  

نقض و حل اين است كه آيا به لحاظ ساختار ، تحليل فسخ نكتة مهم در. از بين رفتن، گسستن
آيا همانند قضية سالبه با سلب و رفعِ . ايجابيبا مفهومي يم يا يروه ب معنايي با مفهومي سلبي رو

فسخ و نقض خود حدوث حالت جديدي از نوع عزم است كه عزم ، يم و يا نهيروه ب حمل رو
و رفع عزم است يا عزمي اسـت  صرفاً خلع ، آيا فسخ عزم ،به تعبير ديگر. بردقبلي را از بين مي

  . البته دافع آن پس از عزم و
اين صورت فسخ عزم مانند عزم ناشي از خود فرد است و لذا معناي فسـخ عـزم ايـن     در

بينم كه چگونه آن را فسخ كرده و عزمي ديگر بـه  بينم و آنگاه ميعزم خود را مي، است كه من
-كنم و عاملي آن را فسـخ مـي  بينم كه عزمي مير صورت معناي نخست مياما د. آورمميان مي

تواند چيزي خارج از  اين عامل مي. گرددهمتي در ميان است اما عاملي سبب نقض آن مي. كند
يعني تصميم و عزم عازم با موانـع بيرونـي و حـوادث بيرونـي فسـخ       شود،وجود عازم فرض 

در صـورت   ؛هاي شخص دانسـت  را از مقوله ناكامي عزائمتوان فسخ  در اين صورت مي ،گردد
بلكـه   ،و در صورت دوم مستند به فاعلي نيست) خود شخص(اول فسخ مستند به فاعلي است 

  . ممكن است گفته شود معنا اعم از هر دو صورت است. افتد به نحو مجهول اتفاق مي

  تحليل مدلول .  2.3

امـا   ،نمايـد وجه مـي ي امر اين سؤال بيمراد از معرفت خدا در اين روايت چيست؟ ابتدا
يد مفـاد  تـوان پرس ـ مـي  »خدا را شـناختم  به فسخ عزائم«شنويم دهد كه وقتي مييتأمل نشان م

كـه در ايـن صـورت بـه معرفـت       "وجود او را شـناختم "آيا  .چيست "خدا را شناختم" جمله
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د اين است كه خدا بودن آيا مرا. "خدا وجود دارد"يعني شناختم كه  ،اي و تصديق هر دو گزاره
، يعنـي  را شـناخته  يا حضور فراگير او است قيوم و زمامدار، يعني اينكه او فاعل ،او را شناختم

  . شوداوصاف او شناخته مي، در اين معنا فراتر از وجود خدا؟ اينكه عالم محضر خداست
يـا   توان پرسيد مراد از معرفت خدا در اين روايـت معرفـت نخسـتين اسـت    همچنين مي

دارد و يا در مرحلـه  » لا ادري«در معرفت اوليه فرد نسبت به وجود خود موضع جهل يا . ثانوي
به علم و معرفت خدا منتهي را و جهل او كرده برطرف  را اين شك عزائمآيا فسخ . شك است

» خداونـد «به » وجود دارد«تواند نقش حد وسط را براي حمل  مي عزائم؟ در اينجا فسخ كند مي
  )حمل اكبر به اصغر(. كندايفا 

يعنـي كسـي    به اين معرفت ابتدايي دست پيدا كرد؟توان و امثال آن مي عزائمآيا به فسخ 
وي ناما در معرفت ثا ،شودبه شناخت خدا مايل مي )فسخ عزم( شناسد با اين امركه خدا را نمي

خت اسـت و گـويي   بالاتر شناآوردن مراتب ارتقاء شناخت يعني به دست، مراد افزايش معرفت
بلكه ، اينجا جهل و شك مطرح نيست در. رسداليقين مياليقين يا عيناليقين به حق از علمفاعل 

 در. تري از شناخت مطلوب است شناسد ولي اين شناخت ناقص و در حد پايين فرد خدا را مي
كه من در تفسير ديگر از شناخت ثانوي آن است . كند اين شناخت مراتب معرفت ارتقا پيدا مي

. سـويه اسـت   اين رابطه دو. ضمن شناخت ابتدايي از خداوند رابطه خودم با خداوند را شناختم
خـود را  » از اويـي «و هويـت  » ربـط بـودن  «و خود و حيثيت در اين نگاه فاعل شناسا از يك س

مـدبر و  ، يابد و از طرفي خدا را به عنوان قـادر  شناسد و خود را به عنوان وجودي ربطي مي مي
بلكه جزئـي و منحصـر    ،الاطلاق نيست اين شناخت از خدا علي. يابد قاهر نسبت به خود درمي

يابـد نـه بـه     يعني شخص قاهريت و مدبريت خداوند نسبت به خود را درمي ،به شخص است
. شـود  در اين نگاه فقر فاعل شناسا و غنـاي پروردگـار اثبـات مـي    . الاطلاق صورت كلي و علي

در اين روايت معرفت تحليلي منطقي اسـت يـا    د آيا مراد از معرفت خداتوان پرسي همچنين مي
  . كه در تبيين نحوه دلالت قابل بررسي است معرفت وجودي اي يا مكاشفه اي و معرفت تجربه

  تحليل نحوة دلالت. 3.3

  اين دلالت چگونه است؟ . توان دلالت ناميدبه شناخت خدا را مي عزائمانتقال از فسخ 
از . گذشت اعتنا بيبه اين شكل باشد كه از اين حادثه  عزائممواجهه با فسخ  شود مييك، 
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فسخ عزيمت هـيچ دلالتـي را بـه     اين صورت در .اعراض كرد و جدي نگرفت، خبر بود آن بي
شـود  و آن   اي است كه شخص با آن مواجه مي حادثه، تجربه، كه طبق تعريف، چراهمراه ندارد

  . خبر باشد يا از آن اعراض كند به آن بي نسبتاينكه يابد نه  را درمي
دلالت عقلي گاهي در . دلالت عقلي است عزائمترين پاسخ به نحوه دلالت فسخ رايج ،دو

ن وسـاطت  ايش انتقال ذهن از دال به مدلول بـدو در اين صورت معن ؛برابر دلالت وضعي است
در اينجـا نيـز مـراد از     آيـا . ولي گاهي دلالت عقلي در برابر دلالت احساسي است. وضع است

شود تلقي  شناسي گفته مي احساسي است؟ توضيح بيشتر اينكه امروزه در روانغيردلالت عقلي، 
مواجهه عقلاني و مواجهه احساسـي كـه شـناخت احساسـي      ؛ما در گرو دو نوع  مواجهه است

آگـاهي   لآگاهي و ديگري د دو نوع آگاهي وجود دارد يكي عقل ،به معناي ديگر. دهد نتيجه مي
آنگاه ما بـه تلقـي    اين دو تحليل و آگاهي متلائم و سازگار باشند اگر) آگاهي دل، گلمن :.ك.ر(

دو تلقي عقلي و احساسـي دارد   جان يابيم؛ مثلاً مواجهه با يك فرد بي كامل و جامعي دست مي
در نـوع  . اً معرفت صحيحي پيـدا كـرد  توان از آن دلالت و نهايت د و نمييكديگرنبا كه متناقض 

  . بايد بين اين دو شناخت تفكيك قائل شد. نيز اين معنا قابل تصور است عزائممواجهه با فسخ 
يعنـي   :تحليل عقلاني و منطقـي  به واسطه دلالت عقلي يا به نحو مباشرتي است و ياسه، 

به نحو شهودي و مستقيم ما را به شـناخت خـدا    آيا فسخ عزائم. مقدمات و استنتاج است اخذ
در . انـد گيرد؟ غالباً قسم دوم را انتخـاب كـرده  يند استدلال قرار ميآمقدمة فراينكه ساند يا رمي

  :  نين استيند استدلال و صورت برهان چآاين صورت فر
  )قضية محسوس باطني(. موجود است فسخ عزائم: مقدمه اول
  .كنندة عزائم يا ما هستيم يا امور طبيعي بيروني و يا خدا فسخ: مقدمه دوم
  .ايمزيرا ما عزم كرده ،ما نيستيم، كننده فسخ: مقدمه سوم

  .نيستند حوادث نيز كننده امور بيروني و فسخ: مقدمه چهارم
  . كننده خدا است فسخ: نتيجه

ترين رخنه اين است كه در مقدمـة دوم   مهم. هاي مختلفي دارداين صورت استدلال رخنه
خـداي  «اند و اين يـادآور  ر عرض هم قرار گرفتهفاعليت ما و عوامل طبيعي با فاعليت الاهي د
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اي را بنگريم و عوامل طبيعي آن را پيدا نكنيم، آن را بـه  است كه چون پديده 1»پوش جهلرخنه
. داردهاي الاهياتي روا مياستاد مطهري  نيز چنين انتقادي را بر برخي از نظام. خدا نسبت دهيم

  )413، ص1، ج1381مطهري، (
انـد كـه بـراي خـود      اي از ادله مبتني بر تجربه ديني دانسته گونه ين دليل راكساني اچهار، 

  )40-38ص 2ج، 1385رشادوهمكاران، (. آور است صاحب تجربه يقين
هاي مهم در فهم روايت تمايز تجربه قدسي و تجربه عرفي از هستي  پنج، يكي از رهيافت

تجربـه عرفـي و تجربـه    :گونه است  دهند به دو تجربه ما از حوادثي كه رخ مي. و طبيعت است
و » از اويـي «هويـت  . نـد و مسـتقل  ا در تجربه عرفي حوادث صامت) 1380الياده، :رك (قدسي

ماهيت حكايتي ندارند، ولي در تجربه قدسي حـوادث، خـرد و كـلان، آفـاقي و انفسـي همـه       
عرفـت االله  . اسـت » اويـي «كنند، معنا دارند و معنايشـان در هويـت از    حكايت از امر قدسي مي

تـرين حـوادث    ترين و در دسترس اي از روزمره توان دعوت به چنين تجربه بفسخ العزائم را مي
شناسانه كسي را بشناسيم كه شـناخت الوهيـت و ربوبيـت     بايد بكوشيم موقعيت هستي. دانست
بـه طـور كلـي    . يافته نظري ها در واقع تجربه اوست و نه معرفت ذهني و انسجام شكني در عزم

طبـق ايـن   . توان گفت نوع مواجهه شخص و تجربه او در فسخ عزيمت حائز اهميت اسـت  مي
تواند  اين مواجهه مي. تقرير دلالت فسخ عزائم بر خدا تابع تلقي خاص فرد از فسخ عزائم است

هـا را   توانـد ايـن تلقـي    شخص مي. عقلاني، احساسي، و منبعث از تجربه معنوي و الاهي باشد
مـن  «، »شـانس هسـتم   من بـد «، »من چقدر آدم ناتواني هستم«: داشته باشد نسبت به فسخ عزائم

امـا در نگـاهي كـه    . گـاه دلالـت ايجـاد نمـي كننـد      هـا هـيچ    گونه تلقـي  ، اين»شده هستم نفرين
گردد و فاعل شناسا در اين تحـول و فسـخ،    آفرين است نقش دوست بالعيان مشاهده مي دلالت

فسـخ  . آفرين نيسـت  ن اساس، فسخ عزائم براي همه معرفتبر اي. يابد حضور محبوب را در مي
 2.عزائم براي كسي دال بر شناخت خداست كه نيت خود را براي خداوند خالص كـرده باشـد  

                                                            
1  . God of  gaps. 

  :آمده است غررالحكمحديثي از  در) ع(اين معنا در روايت علي .  2

 ← تعـالي بـا  ؛ خـداي  ِ الَعزائم و حلّ العقود و كَشْف الضرّ و البلية، عمن اخْلَص لهَ النّية عرف االلهَ بِفسَخ« 
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اين معرفت از جنس معرفت شهودي و تجربي حضوري است نه حصولي محـض و برخاسـته   
  . يافته نظري از معرفت ذهني و انسجام

  گيري نتيجه. 4

ناشـناخته در معرفـت خـدا     كلاسـيك و  دله غيـر اتوان يكي از  مي را عزائمسخ برهان ف .1
  .قلمداد كرد كه كمتر مورد توجه دانشمندان اسلامي قرار گرفته است

هاي رايج نزد  بر اساس برهان گرايانه و گرفته از برهان مذكور تحويل تقريرهاي صورت. 2
  . برهان حدوث و وجوب مثل برهان امكان و، متكلمان است فيلسوفان و

بـه ايـن فسـخ    ؛ م اسـت تابع تلقي خاص فرد از فسخ عزائبر خدا ، مدلالت فسخ عزائ . 3
آن متغيـر   ؛تلقي ما خود تـابع متغيـري اسـت   ؟ و با چه چشمي بنگريم، م چطور نگاه كنيمعزائ

  . م استه عقلاني و احساسي من با فسخ عزائمواجه
در تقريـرات  و  نه معرفت اولـي  ،انوي استمعرفت ث عزائم،اين تقرير از فسخ حاصل  .4

  . دانشمندان اسلامي از اين برهان بدان توجه نشده است

  فهرست منابع

، تهـران ، الـدين محـدث   سـيد جـلال   مير :تحقيق، الحكم غرر، 1360، عبدالواحد، آمدي .1
 . دانشگاه تهران

دانشگاه ، تهران، الدين محدث سيد جلال مير :تحقيق، الحكم غرر، 1360،  –––––––– .2
  . تهران

  .، محمدعلي انصاري، قم، دارالكتابغرر الحكم و درر الكلم ، 1378،   –––––––– .3
 .االله مرعشي نجفي تيآكتابخانه ، قم، البلاغه شرح نهج، 1341، ابوحامد، ابن ابي الحديد .4

  . الفكر جا، دار ، بيلسان العربتا،  منظور، بي ابن .5
 . لفؤم، تهران، البلاغه منظوم هج، شرح نتا بي، علي محمد، انصاري قمي .6

                                                                                                                                           
گرفتاري از كسي كه نيت خويش  طرف شدن زيان و بر ها و گشوده شدن گره تغيير يافتن قصدها و ←

 )339تا، ص  بي ؛ ليثي واسطي،6315 ، حديث1378 آمدي،(. »شود را براي خدا خالص كند شناخته مي



  اول و دوم ، شمارةدوازدهمدانشگاه قم، سال  پژوهشي –  فصلنامة علمي

264 

هاي اسلامي  بنياد پژوهش، مشهد، اختيار مصباح السالكين، 1366، ميثم بن علي، بحراني .7
 . آستان قدس رضوي

بنيـاد  ، اصغر نوايي علي، قربانعلي مقدم، البلاغه ترجمه شرح نهج، 1375 ،  –––––––– .8
 . ستان قدس رضويآهاي اسلامي  پژوهش

 .، الكتابالبلاغه شرح نهج ،1362 ،بن ميثم علىبن  بحرانى، ميثم .9

 ـآكتابخانـه  ، قـم ، البلاغـه  معـارج نهـج  ، 1367، علي بن زيد ،بيهقي فريد خراسان .10 االله  تي
 . مرعشي

بنيـاد  ، قم، البلاغه حدائق الحقائق في شرح نهج، 1375، محمد بن حسين، بيهقي كيذري .11
 . البلاغه نهج

دفتـر نشـر فرهنـگ     ،تهـران ، البلاغـه  ر نهـج ترجمه و تفسـي ، 1374، تقي محمد، جعفري .12
  . اسلامي

 . ، قم، اسراءبراهين اثبات وجود خدا، 1377جوادي آملي، عبداالله،  .13

 .قم، اسراء ،)شرح حكمت متعاليه(رحيق مختوم، 1431، –––––––– .14

، سيد عبدالزهراء، بيـروت،  البلاغه و اسانيده مصادر نهج، 1367حسيني خطيب، حسين،  .15
  . دارالزهراء

 . التراث الشيعه هران، دارت، البلاغه توضيح نهج، تا بي، يني شيرازيحس .16

  . المرتضي دار، بيروت، البلاغه ، شرح نهج1364، علي محمد علي، دخيل .17
كتابخانـه  ، قـم ، البلاغـه  منهاج البراعه فـي شـرح نهـج   ، 1364، االله سعيد بن هبه، راوندي .18

  . االله مرعشي نجفي تآي
تهران، پژوهشگاه فرهنـگ و   ،)ع(دانشنامه امام علي ، 1385اكبر و همكاران،  رشاد، علي .19

  .انديشه اسلامي
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